
شهاب الدين سهروردی در يک نگاه 

 

 نيما طاهری

 و مرگ شيخ آتش افروز زنده گی

 

شهاب الدين يحيی بن حبش بن اميرک سهروردی، ملقب به المويد بالملکوت، خالق البرايا و قدح 

الزند -آتش افروز و شگفتی آفرين -و معروف به شيخ مقتول، شيخ شهيد و شيخ اشراق در سال  

 شهر سُهرورد ) گل سرخ(، در جنوب زنجان  سُهرورد ديده به جهان گشود.شهر هجری در 549

و غرب سلطانيه در ايالت جبال، يعنی ماد کهن واقع شده بود .اين شهر در قرن ششم هجری 

 ی پس از سپری کردن ايام کودکی  در سهرورد، برایهنوز آبادان و پُر رونق بود .سهرورد

در مراغه نزد مجدالدين جيلی به فراگيری حکمت پرداخت . دانش راهی مراغه شد .فراگيری

فخرالدين رازی هم شاگرد  اين استاد بود و درهم آن جا با سهروردی آشنا شد، اين دو با هم 

مباحثاتی نيز داشتند .سهروردی پس از چندی، برای ادامه ی تحصيل راهی اصفهان شد .اصفهان 

در آن روزگار مهم ترين فرهنگْ شهر ايران زمين بود .در آن شهر نزد ظهيرالدين قاری به خوبی 

 مشا آشنا شد .از آن پس زنده گی پُر فراز و نشيب و هميشه در سفر وی آغاز  یبا مبانی فلسفه

شد .به ديدار مشايخ بسياری رفت و مجذوب انديشه ی عرفانی شد .چندی در دياربکر اقامت کرد، 

در آن جا با دل گرم ترين پذيرايی دربار سلجوقيان روم روبرو شد .درهم آن جا بود که با فخرالدين 

ماردينی آشنا شد .تصويری که از منش و انديشه ی سهروردی در ذهن ماردينی نقش بست بسيار 

جالب و گويا است .وی درباره ی سهروردی به دوستان خود می گويد : »نمی دانيد که اين جوان 

به چه آتشی می سوزد و با چه شعله ای می درخشد .در عمر خود کسی را که همانند آن باشد 

نديده ام .اما از افراطِ  شور او و از بی احتياطی او در حفظ زبان خود، نسبت به او بيم ناکم .از آن 

می ترسم که اين افراط و بی احتياطی به بهای جان اش تمام شود. «سهروردی به سفر خود ادامه 

داد از آناطولی به شامات رفت، مناظر زيبای شام وی را مسحور خود کرد .در يکی از سفرهای 

خود از دمشق به حلب رفت و در آن جا با ملک ظاهر شاه، پسر صلاح الدين ايوبی ملاقات کرد .

 در حلب ی خواست كه در دربار وی شد و از وی سهرورد،مجذوب حكيم جوانملک ظاهر شاه 

نهاد ملك ‌، شادمانه پيششده بود مناظر آن ديار مسحور و مجذوب كه یسهرورد .ماندگار شود

 ديری نگذشت که کار بحث و مناظره ی وی با علمای  اما ماند.حلب را پذيرفت و در  شاهظاهر



قشری و مجريان شريعت و قضات بالا گرفت .در جامعه  و فرهنگی که نهان زيستی و مُهر کردن 

دهان و دوختن لب، شيوه ی تداوم و بقای زتده گی است؛ بديهی است آن که اسرار هويدا کند، بر 

سر دار خواهد رفت .سر سبز سهروردی را نه فقط زبان سرخ، بل عقل سرخ وی بر باد داد .

سهروردی سودای حکيم -فرمان روا را در سر می پروراند .سيف الدين آمدی حکايت می کند : »

در حلب با سهروردی ملاقات کردم .گفت که مُلک روی زمين به دست من خواهد افتاد .

پرسيدم اش که از کجا اين حرف را می گويد؟ پاسخ داد خواب ديدم مثل اين که دارم آب دريا را سر 

می کشم .گفتم شايد تعبير خوابی که ديدی چيزی از قبيل شهرت علمی و امثال آن باشد .ولی ديدم 

که او از انديشه ای که در دل اش جای گرفته است دست بردار نيست. «سهروردی سودای 

برانداختن نظام دِرم و دينار را در سر می پروراند .شمس الدين تبريزی در اين باره به صراحت 

می گويد : »اين شهاب الدين می خواست که اين دِرم و دينار بر گيرد که  »سبب فتنه است و 

بريدن دست ها و سرها. «معاملت خلق به چيزی ديگر باشد. «هم چنين نبايد از ياد بُرد که در آن 

زمان صلاح الدين ايوبی تازه توانسته بود خاندان فاطمی مصر را، که از مهم ترين اميدهای اسلامِ 

باطنی اسماعيليه بود در هم بکوبد .و از آن جا که واژه گان سهروردی گاهی بسيارنزديک به 

ادبيات اسماعيليه و فاطميان بود؛ قضات به راحتی می توانستند برای وی پرونده ی محکمه پسند، 

 سهروردی را به جرم الحاد، فساد در دين، دعوی جليل القدرتبسازند .و چنين بود که علمای 

نبوت، مرتد و کافر، مهدورالدم اعلام کردند .و به دستور صلاح الدين ايوبی و به رغم مخالفت 

 ميلادی، وی 1191ژوييه 29 هجری برابر با 587های مَلک ظاهر شاه، سرانجام در پنجم رجب 

را در سن سی و هشت ساله گی در زندان حلب به قتل رساندند .

 

آثار شيخ اشراق تقسيم بندی 

 

با وجود اين که مجال تجربه ی زنده گی طولانی از سهروردی، توسط حاکمان و عالمان حاکم دريغ 

شد، اما وی توانست باوجود فرصت اندک آثار بسياری خلق کند .از سهروردی چهل و نُه اثر به 

جای مانده است .از اين چهل و نُه اثر سيزده جلد آن به فارسی و بقيه به زبان عربی است .

پژوهش گران، آثار سهروردی را به شيوه های گوناگون تقسيم بندی کرده اند .نخستين بار لويی 

ماسينيون آثار سهروردی رابه سه گروه متمايز دسته بندی کرد .ماسينيون آثار سهروردی را به 

آثار دوره ی جوانی) رساله های عرفانی( آثار نيمه ی عمر ) مشايی( و آثار اشراقی تقسيم نمود .



اين تقسيم بندی با مطالعات بعدی مورد ترديد واقع شد .پس از وی هانری کربن، که نقش 

بسياری در معرفی سهروردی داشت، آثار وی را به چهار گروه متمايز تقسيم کرد .دکتر سيد 

حسين نصر با بازنگری در آثار سهروردی آثار وی را به پنج گروه تقسيم کرد .سرانجام محسن 

کديور با رجوعی دوباره به آثار سهروردی و شروح و تعليقات آن ها و تحقيقات انجام يافته، آثار 

سهروردی را به شش دسته تقسيم کرد .تقسيمی که به نظر پذيرفتنی تر از ساير تقسيم بندی های 

تا کنونی است .

 :آثاری که به طور ويژه به مبانی فلسفه ی اشراق می پردازد .در اين دسته تنها دسته ی اول

می توان کتاب حکمة الاشراق را جای داد .زيرا اين کتاب با تمام آثار سهروردی متفاوت است و 

در حقيقت سنگ بنای فلسفه ی اشراقی وی به حساب می آيد .وی در اين اثر سيمای تمام عيار 

فلسفه ی تأسيسی خود را جلوه گر می سازد .به گفته ی خود سهروردی، کليد درک انديشه ها و 

يافته های او در همين کتاب است .

 :در اين دسته، چهار اثر آموزشی و نظری سهروردی که همه گی به زبان عربی دسته ی دوم

است، قرار می گيرد .اين چهار کتاب عبارت اند از :التلويحات، المشارع و المطارحات، المقاومات، 

اللمحات .در اين آثار نخست از فلسفه ی مشايی، با خوانش ويژه ی سهروردی سخن رفته است .

سپس بر اين پايه، فلسفه ی اشراق مورد بررسی قرار می گيرد .هر چهار کتاب دارای سه بخش 

منطق، طبيعيات و الهيات است  .التلويحات، مهم ترين کتاب در اين دسته از آثار سهروردی 

است .در حقيقت المطارحات به منزله ی شرحی است بر التلويحات، اللمحات در حکم خلاصه ی آن 

است و المقاومات الحاقی است بر التلويحات .

 :در اين دسته، رساله ها  و کتاب های فارسی و عربی قرار دارد که درحقيقت دسته ی سوم

درون مايه آن ها، خلاصه و يا شرح تفصيلی آثار دسته ی اول و دوم است .در اين دسته دو 

رساله ی مهم هياکل النور و الالواح العماديه قرار دارد که به زبان عربی نوشته شده است و 

توسط خود سهروردی به فارسی برگردانيده شده است .رساله ی فی اعتقاد الحکما به زبان عربی 

و رساله های پرتونامه و بستان القلوب به زبان فارسی نيز در اين دسته جای می گيرد .

 :در اين دسته، حکايت های رمزی و داستان های عرفانی سهروردی قرار دارد .دسته ی چهارم

آثاری که به گفته ی جعفر مير صادقی : »با وجود پيچيده گی و رمزآميز بودنشان، قبل از هر چيز 

قصه اند ...قصه هايی که از نظر خوش ساختی و ايجاز با  بهترين نمونه های داستان  کوتاه قرن 

بيستم قابل مقايسه اند .شروع مطلب در هر يک از اين قصه ها آن چنان استادانه و ميخ کوب کننده 



است که حتا نظير آن را در بهترين داستان های کوتاه معاصرمان هم بندرت می بينيم. «زبان 

بيشتر اين رساله ها فارسی است و برخی از آن ها عبارت اند از :عقل سرخ، صفير سيمرغ، آواز 

پَر جبرئيل، لغت موران، فی حالت طفوليت، روزی با جماعت صوفيان، الغربة الغربيه و نيز 

رساله ی فی المعراج که هنوز منتشر نشده است .

 :نوشته ها، ترجمه ها، تفسير ها و شرح هايی  است که سهروردی به رشته ی تحرير دسته ی پنجم

در آورده است .آثاری چون شرح فارسی اشارات بوعلی سينا، ترجمه ی رسالة الطير بوعلی، و 

از همه مهم تر رساله ی فی حقيقة العشق يا مونس العشاق که برگرفته از رساله ی فی العشق 

بوعلی سينا است .هم چنين تفسير چند سوره از قرآن و برخی از احاديث نبوی که تاکنون منتشر 

نشده است، در اين دسته از آثار جای می گيرد .

 :نيايش ها و مناجات نامه هايی که همه گی به زبان عربی است و الواردات و دسته ی ششم

التقديسات خوانده می شود .اين آثار نيز تاکنون منتشر نشده است .

بزودی در مقاله ای ديگر می کوشم به اجمال به شرح انديشه سهروردی و معرفی فلسفه ی اشراق 

بپردازم .

 

jamesharab@gamil.com 

 

 

 

 


